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  چکیده
 انهیجبرگرا هاي شهیاند رتأثی نکرده، به شدت تحت نفی کامل طور انسان را هرگز به اریو اخت ياصل آزاد که نیبا وجود ا يسعد

عامل  نتری مرا مه ياشعر هاي شهیاند ،يو  ییجبرگرا یابی شهیدر ر پژوهان  سعدي اغلب. است از آن بوده یناش ییرگرایو تقد
 دهد، یپژوهش نشان م نیا هاي افتهی که دارد و چنان يتر کهن هاي و سرچشمه ها شهیر کردیرو نیا که حالی در؛ اند دانسته

 با ياشعر هاي شهیاز اندپذیري   اثر نی، و در عخود خاص روزگار یو اجتماع یو مذهب یاسیس اوضاع اقتضايجدا از  يسعد
و همسو با  نهیزم نیدر ا يسعد هاي شهیبه اصالت اند یابی جستار به منظور راه نیا. بوده است نیز آشنا یزروان هاي شهیاند
و  مؤثر آسمان شو نق تیاهم یعنی، نوع تفکر نیاصول ا نتری مهم انیبه ب موضوع انجام گرفته و در آن نیا ترشیهر چه ب نییتب

از منابع  یکیآن با  قیو تطب يسعد دگاهیانسان از د یو بخت در زندگ ریتقد تیاهم ژهوی به ستارگان، قدرت دهر و روزگار و
  .است ـ پرداخته شده خرد ينویمـ  یزروان هاي شهیاند یلاص
  

  .و بخت ریآسمان، تقد ،یزروان هاي شهی، اندخرد ينویم ،يسعد: ها کلیدواژه
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  مقدمه

نی، مانوي و هاي میتراییسم، زرتشتی، زروا نظیر آیین ،هاي ادیان مختلف در ایران باستان برخی از آموزه
دو قوم هند هاي همراهی  ظهور زردشت و حتی آغازین سال شان به پیش و پس ازمزدکی که ظهور و رواج

در ناخودآگاه ایرانیان باقی هاي بسیار، همواره  ها و با وجود فراز و نشیب گردد، با گذشت قرن و ایرانی بازمی
نمودهاي بیرونی این . هایشان تأثیرگذار بوده است گیري مانده است و در کار و کردار و نوع تفکر و تصمیم

رسوم در میان عامه مردم رایج است، به عنوان باورهاي کهن بر آنچه به صورت آداب و  ها، علاوه اثرپذیري
است؛ تا آنجا که  تجلی شدهو شیوه اندیشه و سلوك گذشتگان، در آثار برخی هنرمندان و متفکران ایرانی م

رسد ایرانیان، از جمله شاعران و نویسندگان ایرانی، باور به اصولی همچون نبرد روشنی و تاریکی  می نظر به



از گذشته خود به ارث  - شوند که امروزه اصولی فراگیر و جهانی شمرده می -به خیر و شر را  و اعتقاد
  .اند برده

همچون  ،هاي ورود اسلام به ایران برخی از باورهاي مرتبط با زندگی گذشتگان در نخستین سال
ه گذر زمان و رفت اما رفته ،هاي کهن، کمابیش حفظ شد و آیین شناسی خاص ایرانی و برخی عادات جهان

فراموشی  ها و باورها را به بوته هاي پیدا و پنهان برخی حاکمان و کارگزاران، بسیاري از این آیین ممانعت
نیز به طور  هاها، متون فکري و فرهنگی و پیروان آن هاي کهن، آموزه دین. ی ایجاد کردها تغییراتسپرد یا در آن

. و گاه مبارزات سختی با آنها صورت گرفتفر و زندقه شد نفور و متهم به کها م کلی، در برخی از دوره
 ست؛ با اینا هاي مختلف تاریخی گواه این مدعا ادیان باستانی یا پیروان آن در دوره تعقیب و قتل شیفتگان

ها ادامه یافت و گاه بر اثر  هاي کهن با هویتی تازه و تغییر شکل یافته، مدت همه، برخی از این آموزه
ترین و  رسد رایج نظر می به. یار، تنها در ذهنیت تاریخی مردمان این سرزمین زنده ماندتنگناهاي بس

سندگان و شاعران ایرانی در دوره اسلامی، مضامینی ماندگارترین عناصر و مضامین دینی کهن در آثار نوی
توان به باورهاي  افته بودند؛ از آن میان میی دین جدید و نیازهاي نوپدید جامعه بیشتر انطباقبا است که 

اي درباره موجوداتی همچون دیو، اهریمن و سروش اشاره کرد که با اعتقاد به شیطان و فرشته در  اسطوره
باور به اصولی همچون روشنی و تاریکی، خیر و شر و تقدیرگرایی نیز از جمله . اسلام قابل تطبیق است

  .است و ضمیر ایرانیان پاك نشده اعتقاداتی بوده است که سازگار با آیین جدید هرگز از ذهن
یعنی قدرت دهر، آسمان و ستارگان و لزوم پرهیز از دیو آز و  ،تقدیرگرایی و مضامین توجیه کننده آن

بسیار دور قوم ایرانی دارد و   هاي آیین زروانی است که ریشه در گذشته خواهی و همانند آن، از اندیشه زیاده
ساله فارسی از مضامین پرکاربرد در آثار شاعران و نویسندگان ادب هزارر باورهاي عامه، در طول افزون ب

ان با جبریان مسلم«در واقع  .هاي کهن ایرانی است جبر کلامی اشاعره تا حد زیادي متأثر از آیین است؛ بوده
پرتو  در آنند که نظرگاه خود را آیین بودایی مرتبطند، ولی مدعینوافلاطونی و  مذهب ثنویت ایرانی، فلسفه

 )2 :1382شیخ بوعمران(» .نظر دارند ن کار اثبات تعالی الهی را وجههکنند و در ای روشن نص قرآنی توجیه می
اي از عقاید آنان و  ها و مکاتب فکري منجر به پذیرش پاره در حالی که آشنایی مسلمانان با این فرقه

 نیکوبخت(. است د جبر و اختیار بودهو اختلاف نظرهاي بسیار در پذیرش یا ر مایه مناظرات کلامی دست
. امیه در دمشق رواج یافت تسلیم در برابر سرنوشت در باورهاي اسلامی نیز با حمایت بنی اندیشه) 2: 1388
) ص( وجو در آیات قرآن و حدیث پیغمبر اندك متکلمان آن را پروردند و براي توجیه آن به جست اندك

  )17: 1382شیخ بوعمران (. ساختندهایی از خود  منظور حدیث اینروي آورند و حتی در صورت نیاز به 



  پیشینه پژوهش
به آن  اي که اما نکته اند، هاي اسلامی بسیار نوشته سعدي از فرهنگ و اندیشه اثرپذیريپژوهشگران درباره 

در  ؛اثرپذیري وي از فرهنگ ایرانی کهن و فرهنگ مشترك ایرانی ـ اسلامی است ه استشدکمتر توجه 
 ترین نکته مورد عمده. اند هاي او داشته قوام اندیشه از دو ساحت فرهنگی، سهمی مهم در که هریک حالی

گاه پند و اندرزها، توجه به  یابی گاه و بی هاي ایرانی در آثار سعدي نیز ریشه توجه در زمینه بررسی اندیشه
بررسی جبر ؛ اما شاهنامه استو توجه او به  هاي فردوسی باورهاي عامیانه و بیان اثرپذیري سعدي از اندیشه

دارد، از موضوعات موردتوجه پژوهشگران  نیز ارتباط و اختیار در شعر و نثر سعدي که با موضوع این مقاله
 )1352(و محقق ) 1366( آزادي ،)1364( ماسه ،)تا بی( دشتی، )2535( ؛ براي نمونه در هخامنشیه استبود

سعدي اشاراتی گذرا و گاه قابل تأمل شده و بخت و سرنوشت در آثار  به موضوعاتی چون قضا و قدر
هاي ایرانی و زروانی، اساس کار بر  هاي پراکنده و نه لزوماً ویژه اندیشه است، اما در اغلب این پژوهش

ها، آثار و حتی  هاي اشعري، شرح جبرگرایی این مکتب فکري و تأثیر آن بر اندیشه توجه به دیدگاه
؛ البته توجه سعدي ه استهاي اخلاقی سعدي از این راه بود بروز تضاد در پند و اندرزها و آموزهچگونگی 

براي نمونه . که باز دربرگیرنده همه مطلب نیستاست هاي دیگري نیز بررسی شده  به قضا و قدر، از دیدگاه
هد، با نگاهی تأکید سعدي بر پذیرش قضا و قدر و بخت و سرنوشت در برخی شوا) 1387(هاشمی در 

و دعوت به این  )141) (قبول خویشتن به صورت موجود( پذیري بینانه، ناشی از اعتقاد او به خویشتن خوش
  )150و147(. است صفت مهم دانسته شده

سفرها، تحصیلات مذهبی، گسترش آراي اشعري، غلبه و گسترش فرهنگ سامی در سبک عراقی و در 
ی و عمق باورهاي ایرانی در ست که ذهن را از توجه به دیرینگدوران زندگی سعدي از جمله مواردي ا

نظر  در این زمینه صورت گیرد؛ در حالی که به ي دقیقبازداشته و مانع از آن شده است که کار آثارش
و ماندگاري شخصیت و آثار سعدي در ادب فارسی، به دلیل پیوند بیش از اندازه آن با  رسد برجستگی می

یابی این موضوع فراهم  پژوهش پیش رو به منظور ریشه. جامعه ایرانی باشد یشتر مردمانبزندگی و باورهاي 
مینوي زروانی ـ اي به یکی از متون  و با بررسی همه آثار سعدي کوشیده است با نگاهی مقایسهاست آمده 

  . یسنده نشان دهدهاي کهن ایرانی را در آثار این شاعر و نو هاي یکی از باورها و آیین بازتاب آموزه خرد ـ
  

  و آیین زروانی مینوي خرد
از جهت دربرداشتن اندرزها و «را این کتاب . یکی از آثار به جاي مانده از دوره ساسانی است مینوي خرد

منحصراً اندرزنامه نیست،  مینوي خرداما . هاي پهلوي به شمار آورد توان در شمار اندرزنامه م بسیار، میکَح
 62کتاب داراي یک مقدمه و . است بلکه در آن از آفرینش و وقایع اساطیري و معاد و غیره سخن رفته

روح (=شود و مینوي خرد مطرح می» دانا«سؤالات از جانب شخصی خیالی به نام . پرسش و پاسخ است



است که چگونه به دنبال حقیقت به  آمده» دانا«در مقدمه کتاب درباره این . گوید پاسخ می) عقل
هاي مختلف سفر کرد و با علماي مختلف محشور و با عقاید گوناگون آشنا شد و سرانجام خرد را  سرزمین

 :1354 مینوي خرد( ».سؤالات خویش را بر او عرضه کرد» دانا«بر او متجلی شد و  خرد مینويبرگزید و 
وجود مقابله شدید دولت ساسانی با دیگر ادیان، داراي محتواي ، با مینوي خردمحققان برآنند که  )سیزده

همچنین در این کتاب زروان ) 521: 1377 آبادي دولت(. دهنده رواج این آیین در آن دوره است زروانی و نشان
  )387: 1375 زنر(. آشکارا با تقدیر یکی دانسته شده است

از مجموعه مطالب زروانی چنین . زمان استبه معناي  -zrvan اوستا، در zurwan در پهلوي -زروان
است که اغلب اقوام ابتدایی بشر به چیزي نظیر او معتقد  آید که زروان در اصل خدا ـ پدري بوده برمی
اند؛  ـ پدري که همه خدایان و دیوان، همه نیروهاي خوب و بد و همه جهان از او پدید آمده خدا. اند بوده
ـ پدر نخستین، خدایی چنان مجرد و  آید، بعدها از این خدا پهلوي برمیهاي  گونه که از نوشته آن ولی

رساند عقیده به زروان در ایران، مراحل متفاوت تمدن را از یک جامعه ابتدایی تا  اند که می پیچیده ساخته
  )158: 1387 بهار(. است اي پیشرفته چون جامعه ساسانی، طی کرده جامعه

آن، سخنان و  زروان و پیدایش کیش زروانی در ایران و آریایی یا غیرآریایی بودن باورهاي درباره
پیش از زرتشت  تقاد به زروان را مربوط به دورهبهار، اع. هاي گوناگون و گاه متفاوتی وجود دارد برداشت

هخامنشی و بر اثر  رهگیري آیین زروانی را در دو دسته دیگري از پژوهشگران شکل )9: 1352 بهار( .داند می
  )111: 1373هینلز . ك.ر(. دانند نفوذ عقاید بابلی در باورهاي ایرانی می

همین مسأله را ریشه ندارد و وجود این آیین اعتقادي به جهان پس از مرگ و بهشت و دوزخ  در
نیز از ابتدا تابع بختی بر این مبنا در تقدیرگرایی زروانی زندگی انسان  )346: 1387زنر(. اند تقدیرگرایی دانسته

چون و  کرد از قانون و جبر سرنوشت بی کرده بود و انسان را مجبور میکه از پیش زروان تعیین  است بوده
است و  که در دین زرتشت اصل بر اختیار آدمی نهاده شده در حالی) 11: 1373آبادي  دولت(؛ چرا پیروي کند

به روشنی بر قدرت انتخاب بشر  اوستا، در است میان آمدهسخن به  یک بار از جبر نیز گاتاها اگر چه در
زرتشت با اصالت اختیار آدمی «در واقع  )44-43: 12و11، بند 31یسنا، هات: 2535 اوستا .ك.ر(. است تأکید شده

بلکه ارزش و مقام آزادي را بالا برده و اساس کاهلی و تنبلی را نیز  ،نه تنها در اصول فلسفی مبحثی گشوده
ها و باورهاي دینی آن، چیرگی مطلق از آن  اما در متون زروانی و آموزه )68: 1350 رضی( »،اخته استبراند

در «: نویسد می مینوي خردکوب در همین راستا درباره  زرین. زروان و سرنوشتی از پیش تعیین شده است
 ».انگیز جلوه دارد جبر با صورتی یأس ،که در واقع یک رساله زروانی به شمار است مینوگ خردرساله 

پیوندي دارد که در توضیح پذیرش مقدرات  هاي جبري، موارد و مسائل هم این اندیشه )85 :2536 کوب زرین(
اي از شعر و ادب فارسی و باورهاي عامیانه مردم حتی گاه تا امروز رواج بسیار  آید و در دوره پیش می

  . است داشته
  



  سعدي و باورهاي کهن ایرانی
هاي سامی  هاي دینی و مذهبی و رواج اندیشه از آن، غلبه گرایشهاي اجتماعی پس  غول، آشوباستیلاي م

گرایی او  تر از همه، تحصیلات مذهبی سعدي در نظامیه بغداد، ظاهراً جایی براي ایران در سبک عراقی و مهم
شاعریتا حد بسیاري،  گذاشت، اما از آنجا که زبان و اندیشه هر نویسنده و مسلکانش باقی نمی و دیگر هم

» ایرانی«نه لزوماً خودآگاهانه، که به دلیل  نیز هست، سعدي نیز اگربرآمده از ناخودآگاه تاریخی و قومی او 
ها در جامعه محسوب  که خود از حافظان اصلی سنت -هاي عامه مردم بودن و عنایت به باورها و عادت

از جمله این  است؛ راوانی در آثار خود وارد کردههاي ایرانی کهن را به ف عناصر و اندیشه -شوند می
ها توجه به باورهاي دینی و کهن ایرانی است که اتفاقاً بیش از دیگر موارد در آثار و  کاربردها و اثرپذیري

  .هاي او حضور دارند اندیشه
تاریخی هاي  هاي دینی کهن، در دوره رویکردهاي متفاوت اندیشمندان ایرانی به باوررها و آموزه

امعه و و گاه ج اند این باورها گاه متروك و منفور و متهم به کفر و الحاد بوده. است گوناگون، متفاوت بوده
محققان، حتی سلوك اند؛ تا جایی که برخی  ترویج و تشریح خود ساخته آثار فکري و فرهنگی آن را عرصه

 حامی. ك.ر( .اند دانستههاي باستانی ایرانی  ادامه آیینعیاران، جوانمردان، سربداران و پهلوانان را نیز بازمانده و 
هاي مورد پذیرش جامعه خود  را برگزیده و هماهنگ با دیدگاه اما در این میان، سعدي راه میانه )48: 2535

هاي کهن ایرانی و اشارات مربوط با مظاهر و باورهاي دینی،  هاي برگرفته از دین است؛ البته آموزه پیش رفته
چشمگیرتر و در برخی  مواردها از نظر بسامد در برخی  کم نیست؛ اگرچه این آثار و نشانهر او نیز در آثا

، 180، 153: 1388 سعدي(. است او به کار رفتهکلیات بار در  37براي نمونه واژه دیو . است دیگر اندك بوده
233 ،251 ،263 ،265 ،266 ،291 ،314 ،315 ،318 ،330 ،359 ،365 ،414 ،571 ،748 ،758 ،811 ،820 ،822 ،825 ،832 ،
است؛ اما تنها دو بار به یکی از پیامبران این ادیان،  توجه قرارگرفته و در معانی مختلف، مورد) 881، 839

هاي ایرانی را  در مجموع، اشاره به عناصر و مضامین مرتبط با دین )569: همان( .است یعنی مانی، اشاره شده
  :در شش حوزه دسته بندي کردتوان  در آثار سعدي می

 بررسی تأثیر آسمان، تقدیر و بخت در سرنوشت بشر؛. الف
بندي  و در تقسیم اوستا ؛ گفتنی است که پریان در)سروش، مهر(و ایزدان ) اهریمن، دیو، پري(دیوان  .ب
مظهر لطافت و  ،اما در باورهاي عامه و شعر شاعران از جمله سعدي ،هاي کهن، در شمار دیوان هستند دین

  .  آیند زیبایی به حساب می
 ؛)مغ، گبر، آذرپرست، مجوس، مانی(ب هاي مذهبی یا در ارتباط با مذه شخصیت .ج
  سپاري مردگان در دخمه؛ هایی چون خاك باورهایی چون فر و آذرپرستی و آیین .د

 ؛)ارژنگ، اوستا( هاي دینی  کتاب. هـ
 ).آتشکده(بناهاي مذهبی . و



بخشی از باورهاي دینی و اخلاقی  -است نیز آمده مینوي خرددر آنچه ویژه  به -اندرزهاي ایرانی البته پند و
گیرد که در آثار سعدي به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته، اما موضوع بررسی این مقاله  کهن را دربرمی

، »ب«، »الف«ز در موارد نیز، ج مذکورگانه  هاي سعدي از عناصر شش بهره. است و به آن توجه نشده نیست
  :شود میبه سه شکل دیده » د«و

به این معنی که نه تنها این سه . بینیم هاي او به مغ، آذرپرست و گبر می ـ التقاطی است؛ مانند آنچه در اشاره
  :انگارد اغلب آنها را با مطران و برهمن یکی می داند، را کافر می

  آذرپرستپس پرده مطرانی 
  

  کنند در فرخار میمغان که خدمت بت 
  

 مجاور سر ریسمانی به دست  
)345: 1388سعدي (  

رو را اند مگر دلبران بت ندیده   
)388: همان(  

مذهبی آن عنصر؛ مانند هاي سنتی و عرفی است؛ بی اشاره به هویت دینی و  و برداشت او برآمده از دیدگاه
  :ارژنگانگیزي  اشاره به نگارگري مانی و شگفت

  برنیاید چون تو نقـش  مانی گرچه از انگشت
  

ــد    ــدیش بیارایــ ــات خداونــ ــر التفــ   گــ
  

روي تو مانی هر دم انگشتی نهد بر نقش    
)596 :همان(  

است ارتنگی نگارخانه چین و نقش  
)18 :همان(  

هایی چون تصویرسازي و  گیزههاي زیباشناختی است و ان او به این عناصر، ناشی از دیدگاهـ توجه 
نه بزرگداشت این آثار و یا  ه است،متوجه این گونه از مظاهر دینی کهن کردآفرینی، سعدي را  مضمون

  :ها آتشکده در تصویرسازي برخی غزلعلایق مذهبی و ملی کهن؛ مانند اشاره به آتش و 
  

  است باطن سعدي ز سوز عشق آتشکده
  

  گر به مسجد روم ابروي تو محراب من است

 سوزي که در دل است در اشعار بنگرید  
)507 :1388 سعدي(  

زلف تو چلیپا دارم آتشکده ور به  
)551: همان(  

و  داردبیشتري بهره او از عناصر دینی اصالت » د«و » ب«و » الف«ی موارد هاي باقیمانده، یعن اما در بخش
؛ مانند اشاره به دیو خشم، اهریمن، سروش، ه استهاي کهن ایرانی بود نعکاس دهنده تأثیر مستقیم باورا

توجهی از آثار وي  هاي زیر که نمونه اندکی است از شواهدي پرشمار که گستره قابل فر در بیت مهرگیاه و
  :آید اي از باورهاي دینی ایرانی ـ اسلامی سعدي به شمار می و آمیزه گیرد را دربرمی

  چو لشکر برون تاخت خشم از کمین
  زیر فلک دیو ندیدم چنین

  
  دو کس بر حدیثی گمارند گوش

  

 نه انصاف ماند نه تقوا نه دین  
 که از وي گریزند چندین ملک

)196: همان(   
سروشتا  اهرمن این تا بدان ز  

)330 :همان(  



  تر است هر زمان عهد من تازه مهرگیاه
  

  آسمان دارد فر زمین پارسدگر
  

ور تو درخت دوستی از بن و بیخ برکنی   
)561 :همان(  

به ماه طلعت شاه و ستارگان حشم   
)754:همان(   

ترین و فراگیرترین باور ایرانی در  نیز پررنگدر این حوزه شرح قدرت آسمان و تأثیر بخت در سرنوشت 
تفسیر گسترده همین مورد و موارد  ،شود آنچه در جستار حاضر بررسی می. آید آثار سعدي به حساب می

از اشارات سعدي از  این بخش. است مینوي خردهاي همسان در  پیوند و تطبیق آن با برخی از دیدگاه هم
هاي اصیل و کهن ایرانی او  ست و سایر موارد نیز گرچه در شمار اندیشها آثار او در مضامین زروانی

  .اند نگرفته توجه قرار و مورد نیستندمحسوبند، موضوع این مقاله 
  
  

  هاي سعدي بر اندیشه مینوي خردتأثیر آیین زروانی و 
و  مینوي خردهمان خداي زمان و مکان است که به آفرین و دعاي او امشاسپندان،  مینوي خردزروان در 

کار جهان را «: ه استهمچنین در این کتاب آمد )22 :1354 مینوي خرد(؛ شوند روشنی توسط اورمزد آفریده می
ي که در هر ا ست به گونها آورد که خود زروان فرمانروا و دیرنگ خدا به تقدیر، زمانه و بخت مقدر پیش می

مینوي ( ».رسد گونه آن چیز بر او می چه لازم است بیابد، به همانکه آن ه استاي براي هر کسی مقدر شد دوره
  ؟ ه استاما چهره زروان در ادبیات فارسی دري چگونه بود )42: 1354 خرد

ن نزد متکلمازروان . اند هکردسعدي و در واقع اغلب شاعران ایرانی، به نام زروان اشاره مستقیمی ن
و منظور از آن، دنیا و گردش روزگار ان با عنوان دهر و زمان مطرح شده است اسلامی و شعراي فارسی زب

اما همین، نسبت دادن حوادث به زمان و گردش روزگار و شکایت از  )ذیل زروان: 1388یاحقی (؛ بوده است
از دهر،  بارهسعدي در این  )2ـ1: 1388جاري ش(. هایی از قدرت زروان یا زمان و اعتقاد به آن است آن نمونه

و با نگاهی حاکی از باورمندي، به قدرت و ن و گردش روزگار بسیار سخن گفته است مادر ایام، دور زما
  :توانایی دهر و فلک نگریسته است

افزون بر این، 
 پی ي که درموارد

آیند، بیشترین  می
توجه وي به 

هاي زروانی  اندیشه
  .دهد را نشان می مینوي خرديو 
  

  هر جور که از تو بر من آید
  

  مادر دهردهنی شیر به کودك ندهد 
  

  دور بازسرگیرد زمان گر اقتضاي
  

دارم گردش روزگاراز    
)552: 1388سعدي (  

 که دگر باره به خون درنبرد دندانش
)819: همان(  

نزایند بهتر از تو بنین بنات دهر  
)764: همان(  



  وستارگان بر زندگی انسانباور به تأثیرآسمان 
 انتها دهنده عظمتی بی گر نوعی قداست و نمایش هاي بسیار دور براي انسان ابتدایی الهام آسمان از گذشته

 )59: 1372الیاده (. ه استها شد م باعث تصور خدایان در اوج آسمانک و این ارزش و قداست، کم است بوده
تري داشته و در آسمان  ل مافوق طبیعی وسعت بیشمذهبی مسائر نسبتی که در دستگاهی به ه«از دیگر سو 

به همان نسبت اصل جبر،  ،تر بوده دستگاه سلطنتی که در رأس آن حاکمی جبار و خودکامه فرمان راند، قوي
  )148: 1350رضی( ».ه استتر یافت شمول و کلیتی زیاده

... ایگاه او، ایزدان، امشاسپندان، بهشت وهاي آریایی نیز، آسمان اولین آفریده اهورامزدا و ج در اندیشه
ه سپهر نیز به معناي آسمان و بخت از تن زروان آفریده شده و هر نوع خوبی و بدي از او ساخت. است
بر اثر اعتقاد به جبر در آیین زروانی، ستارگان نیز نقش مهم و مؤثري در تعیین بخت  )158: 1387بهار (. است

اند  البروج یک بخش سازنده از فلک منطقه) صور (=هاي برج«در اعتقاد آنان را که چ ؛و باورهاي ایرانی یافتند
این توجه به مسائل نجومی  )256: 1375زنر (» .کند و عاملان فعالی هستند که از طریق آن سرنوشت عمل می

هخامنشی هاي بابلی و زروانی در دوره  وانی احتمالاً به آمیختگی اندیشهو بخت و اقبال در آیین زر
شود، اما در آثار دوره میانه  اثري از آن دیده نمی وداو  اوستاچرا که در  )114: 1367 صمدي(؛ گردد بازمی

اي  العاده هاي پهلوي و مانوي ستارگان و احکام نجومی از اهمیت خارق ادبیات فارسی، یعنی نوشته
است، به  ساسانی ز متون زروانی دورهنیز که ا مینوي خرداین اهمیت در  )493: 1387بهار (. برخوردارند

ها دانسته  و رباینده نیکی زننده در این کتاب، ستارگان، آفریدگان اهریمن و برهم. شود روشنی دیده می
و ) ههفت سیار(= از هفتان  ،رسد ردمان و نیز به آفریدگان دیگر میهر نیکی و بدي که به م«: اند شده

اورمزد و آن  دوازده سپاهند از جانب  نزلهآن دوازده برج در دین به مو  ،رسد می) دوازده برج(= دوازدهان 
د و دهن فریدگان را آن هفت سیاره شکست میآ  هفت سپاهند از جانب اهریمن و همه هفت سیاره به منزله 

سرنوشت و   کننده که آن دوازده برج و هفت سیاره تعیین سپارند به طوري به دست مرگ و هرگونه آزار می
  )23 :1354مینوي خرد( ».اند جهان مدبر

ره به قدرت آسمان، برشمردن هایی وارد ادب فارسی شد و اشا از طریق همین متون چنین آموزه
هاي آن و تأثیر گردش فلک و ستارگان در سرنوشت بشر، در شعر شاعران کهن از جمله سعدي  ویژگی

  ه در ادامهآید ک ی شعر او به حساب میمضامین ایراناشاره به چنین مواردي، از . نمودي آشکار یافت
سعدي در این . ه استمردم، به آن پرداخت  هاي عامه هاي شعري گذشته و در اثر توجه به باورداشت سنت
وفایی، پدر بودن، اجزاي  ک، آفرینش و بخشش آن، رعنایی، بیهایی چون یاري و جور فل ها به ویژگی اشاره

است که همگی یادآور سلطه، چگونگی و قدرت  کردهند آنها توجه جسمانی داشتن، از سنگ بودن و همان
  .هاي کهن ایرانی است زروان و سپهر در اندیشه

  



  جور و یاري فلک
ها به  گاه این اشاره

تري میزان بیش
یادآور زروان 
هستند که هر نوع 
خوبی و بدي از او 

  :ساخته است

پدر بودن فلک، 
  مادر بودن زمین
  را پدر پیر فلکصبر بسیار بباید 

  
 تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید  

)501: همان(   
تصور مادر بودن زمین، ریشه در  .ه استموازات این مطلب، به زمین نیز نسبت مادر بودن دادسعدي به 

در بسیاري از اساطیري که آسمان نقش خداي برتر را داشته یا دارد، «. تقدس آن در باورهاي پیشینیان دارد
بدین وجه . زاید اشکال زنده می«زمین مادر است چون  )238: 1372الیاده ( ».زمین همسر وي نموده شده است

  )248: همان(» .بخشد وجود می آفریند و که آنها را از ذات خود می
به البته مادر بودن 

نسبت بیشتري به 
دهر و روزگار 
نسبت یافته است 
که یادآور تأثیر 

  :هاي اسلامی است زروان بر اندیشه
مادر دهر دوام پرورش اندر کنار  

 
مادر دهرتو آن برادر صاحبدلی که   

 
 سکون در آتش سوزنده گفتم
 که دنیا صاحبی بد عهد و خونخوار
 

 طمع مکن که در او بوي مهربانی نیست  
)729: همان(  

بخت نزاد ها چو تو فرزند نیک به سال  
)731: همان(  

نشاید کرد و درمان هم سکون است   
مهر و دون است بیزمانه مادري   

)781: 1388سعدي (  

  جور زمانهمه وقت مردم ز 
  در ایام عدل تو اي شهریار

  
  تو به بازي نشسته و ز چپ و راست
  تا در این گله گوسفندي هست

  
  سوي من آسمان کرد باز نگه
  

 بنالند و از گردش آسمان  
ندارد شکایت کس از روزگار   

)183: 1388 سعدي(  
رود تیر چرخ پرتابی می  

ز قصابی فلک ننشیند   
)771: همان(  

 فروشست گرد غم از روي من
)238: همان(   سپهرکند  هر نوبتی نظر به یکی می 

  
زماندهد  هر مدتی زمین به یکی می    

)757: 1388سعدي (  

  ارحام زمیننطفه شبنم در 
  

  آهسته روکه بر سر بسیار مردم است
  آبستنی که این همه فرزند زاد و کشت

 

 شاهد گل گشت و طفل یاسمین
)577: همان(   

 این جرم خاك را که تو امروز بر سري
دیگر که چشم دارد از او مهر مادري   

)775: همان(  



شد و  گرایانه به فلک از آنجا است که سپهر، تن زروان شناخته می نگاه طبیعت: اجزاي جسمانی فلک
هایی چون چشم و  بنابراین استعاره )252: 1375 زنر(؛ یافت تجسم می زروان در واقع از این راه در عالم ماده

  .ه استگرفت نمایی و جاندارانگاري فلک صورت می فلک و همانند آن در راستاي قدرتدست 
  نادیده چشم فلکاي به حسن تو صنم 

  
  آن روز چنان آتش تفریق دست فلک

  

 و اي به مثل تو ولد مادر ایام عقیم  
)571: 1388سعدي (  

 در خرمن ما زد که چو گندم بتپیدیم
)756: همان(  

ه پارچه است که بر فراز زمین قرار گرفت کردند آسمان سنگی یک در اعصار باستان گمان می :جنس آسمان
براساس باورهاي گذشتگان آن را به سنگ  عدي نیز به جنس آسمان اشاره کرده،س )85: 1387 بهار(است؛ 

ـ / asanـ : اوستاه واژه آسمان در ک اعتقاد در نزد ایرانیان قدمت بسیار دارد چناناین «. ه استتشبیه کرد
asman  48: همان(» .به معناي سنگ است(  

  مابین آسمان و زمین جاي عیش نیست
  

  ستسنگ آسیاچرخ گردان بر زمین گویی دو 
  

دو آسیایک دانه چون جهد ز میان     
)724: 1388سعدي (  

شب دل مردم طحیندر میان هر دو روز و   
)788: همان(   

اختري و بداختري،  سعدي تأثیر ستارگان در زندگی بشر را نیز با اصطلاحاتی چون نیک :بد اختري /نیک
هاي  اشاره. کرده استاحکام نجومی توجه  به ندرتبولی سعد و نحس و همانند آن نشان داده است، طالع 

و همچون دیگر  ي شاعران لفاظ و اصطلاح پیشه استها پیچیدگیاو به ستارگان و اختر نیک و بد، خالی از 
  :هاي عوام دارد ر سخنش ارتباط نزدیکی با دیدگاهعناص

  چه یاري کند مغفر و جوشنم
  کلید ظفر چون نباشد به دست

  
  بلند اختري نام او بختیار

 

 چو یاري نکرد اختر روشنم
در فتح نتوان شکست به بازو  

)297: 1388سعدي (   

دار دستگه بود و سرمایهقوي   
)299: همان(  

هاي جبري و توجه به قدرت آسمان و تأثیر ستارگان در سرنوشت انسان، در  نکته دیگر اینکه، دیدگاه
دو . شود بافت کلامی همانندي نیز عرضه می به این مقولات است که در شاهنامه هاي ، یادآور اشارهبوستان

  :است هشد اي از شباهت یاد بیت زیر، نمونه
  مرا اختر خفته بیدار گشت

  
  تو را باد پیروزي از آسمان

  

 به مغز اندر اندیشه بسیار گشت  
)25: 1960فردوسی(  

 مبادا به جز داد و نیکی گمان
)81: همان(  

  باور به تقدیر و بخت در زندگی انسان



از ورود اسلام به ایران تر گفتیم، تحت تأثیر باورهاي زروانی و متون به جاي مانده از دوره ساسانی پس پیش
شمیسا (. نیز جبرگرایی و نقش سپهر و تأثیر افلاك در سرنوشت بشر از موضوعات عادي ادبیات فارسی شد

و سایر آثار شاعران و نویسندگان ادب  تاریخ بیهقیو حتی کتابی چون  شاهنامهبه این ترتیب  )84: 1382
  )124: 1381 ب کو نزری( .فارسی به نوعی دربرگیرنده جبرگرایی خاصی شد

ها نیز عاملی مؤثر  هاي اعتقادي و فلسفی دولت سیاسی جامعه و گرایش - اع اجتماعیاین، اوض بر  افزون
به  لم و اعتقاداعتباري عا کوب بی بر این اساس است که زرین. در احیا و رواج این رویکرد جبرگرایانه بود

 )همانجا(. داند در محیط سنی خراسان عصر غزنوي میتا حدي ناشی از جبرگرایی رایج  شاهنامهتقدیر را در 
اشعري و رواج اعتقادات آن که رنگ و بویی از همین زروانیسم را به  گسترش تصوف و پیدایش فرقه

هاي شاعران، نویسندگان و اندیشمندان آن روزگار؛  دیگري است بر جبرگرایی یل عمدهدل ،همراه داشت
بدین  هاي جبرگرایانه است؛ از هر لحاظ آماده پذیرش و اظهار اندیشه اوضاعابراین در دوره سعدي نیز بن

دیر است که حاصل نوعی سازش با زمان و تن سپردن به تق که شعر و نثر او نیز القاکننده بینیم روي می
دگاه، کمابیش به طور برابر در اي که این دو دی به گونه ؛هاي فلسفی اشاعره و زروانیسم ایرانی است دیدگاه

شود؛ سعدي در اشاره به اموري چون روزي و بهره و نصیب، از دیدگاه اشعري ـ  مطرح می کلیات سعدي
ل و پیش از تولد انسان تعیین شده پرداخته و معتقد است سرنوشت در اززروانیسم ایرانی به بیان مسائل 

ا به ویژه در ه این اشاره. د و از آن رضایت داشتو قضا خواست الهی است که باید به آن تن دااست 
  :رنگ تندي دارد ،هاي عرفانی برخوردارند غزلیاتی که از مایه

  کن اي دل که صبر سیرت اهل صفاست صبر
  مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست
  گر چه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست

  

 چاره عشق احتمال، شرط محبت وفاست  
ور بنوازد رواست گر بزند حاکم است  

 ور چه براند هنوز روي امید از قفاست
)400: 1388 سعدي(  

  : بارز دارد ین در غزل سعدي دو وجه یا نتیجهعشق و قلم نخست«سعید حمیدیان  نظر به
کوشش بدون . باید پذیرفت ،سرنوشت محتوم را ولو پس از کوششی که بر آدمیزاد فرض است -1

 .سودي ندارد) بخت(= برخورداري از بخشش 

ولی او مختار در نظر کردن یا نکردن به عاشق  ،الاختیار است در برابر معشوق قادر قهار مسلوب عاشق -2
 )26-25: 1383حمیدیان (» .است

  :ه استخاصی داشته نیز توجه به قضا و قدر جایگاه هاي عاشقان در غزل
  مگیر اگر شدم آشفته دل ز عشقبر من 

  
  کوبد که جهد آهن افسرده می

  

 مانند این بسی ز قضا و قدر فتاد  
)449: 1388 سعدي(  

کند با قضاي آسمانی می  
)486: 1388 سعدي(  



و  5باب ( گلستان ات،کلیو در سراسر  نیستهاي عارفانه یا عاشقانه  به غزل محدودالبته این ویژگی، تنها 
هاي جبرگرایانه به روشنی دیده  طعات و مثنویات نیز جبر و دیدگاه، قصاید، ق)9، 8، 6، 5باب ( ، بوستان)8

شود؛ یکی از شواهد ارزشمند در این زمینه، مثنوي زیر است که سعدي در آن، قضا و قدر را به منظور  می
  .ه استشمردظ سلسله مراتب، از ضروریات عالم حف
  هفت اقلیم عالم را نهاد  که آن
  ر توانا بینی ار کوتاه دستگ

  این که مسکین است اگر قادر شود
  گربه محروم اگر پر داشتی

  

 هر کسی را هر چه لایق بود داد  
 هر که را بینی چنان باید که هست

ها کز او صادر شود بس خیانت  
 تخم گنجشک از زمین برداشتی

)883: 1388سعدي (  
هاي  قدر، در پند و اندرزها و دیدگاه با وجود اعتقاد به قضا و اما نکته قابل تأمل این است که سعدي

به طور کلی آنکه  )44: 1366 آزادي(. ه استتربیتی خویش، اصل انتخاب و مسئولیت بشر را نیز از یاد نبرد
آگاهانه به آزادي خواند، آگاهانه یا نا میو دیگران را هم به کاربرد آن فراپذیرد  خود مبادي اخلاقی را می

کند و عملاً با مقدر بودن فعل و سرنوشت اشخاص در  آدمیزادگان در برگزیدن راه نیک یا بد اعتراف می
افزون بر این، سعدي خوشبین است و به هدفمندي دستگاه  )133: 2535هخامنشی (. گیرد تضاد قرار می

  )80و 78: 1378هاشمی (. آفرینش و اثرپذیري از محیط و اثرگذاري بر آن باور دارد
هاي ذاتی و شخصیتی و  گرایش برخلافکند که سعدي  گونه توجیه می هخامنشی این تضاد را این

 نتوانسته است از پیامدهاي منفی اعتقاد به اصلاح جامعه و لزوم توجه انسان به بهبود و تعالی خویش، خود
؛ ه استلاقی او شدهاي اخ اوضاع روزگار برکنار ماند و این مسأله موجب بروز نوعی دوگانگی در آموزه

اما  ،پذیرد هاي جبرگرایانه را کاملاً می ظاهراً، آموزه ،هاي اخلاقی خود بنابراین وي در ساحت نظري آموزه
تواند بپذیرد که همه چیز از پیش  نمی ،شود زمانی که متوجه اجتماع و مسائل روزمره و حکمت عملی می

عموماً در پس  ،تر است به شیوه فکر عوام نزدیک تعیین شده است؛ اما چون طرح مضامین قضا و قدري او
  )143ـ125: 2535هخامنشی . ك.ر(. خورد به چشم میکمتر هاي اخلاقی جاي گرفته و  تناقض

ر چیز یادآور بیش از ه کلیات،هاي یاد شده، تعریف ویژه سعدي از بخت در سراسر  در کنار تلقی
باید مسائلی  و ه استنیز بود خردي يمینوویژه باورهاي زروانی و  هاي کهن ایرانی به ها و اندیشه دیدگاه

جمله موارد توجه  بخت و خرد، بخت و دانش، سرانجام شخص و بخت خوب یا بد را از همچون رابطه
ترین  براي نمونه یکی از مهم. دانست مینوي خرد چونهاي کهنی  هاي زروانی و اندرزنامه سعدي به اندیشه

 مینوي«از » دانا«در این پرسش، . تأثیر بخت در سرنوشت است دربارهپرسشی  خرد مینويها در  پرسش
مینوي خرد پاسخ داد که «توان به یاري خرد و دانایی با تقدیر ستیزه کرد یا خیر؟  آیا می: پرسد می» خرد

براي نیکی یا چه هنگامی که تقدیر . توان ستیزه کرد دي خرد و دانایی هم با تقدیر نمیحتی با نیرو و زورمن
و کوشا کاهل و کاهل کوشا  بددل دلیرتر و دلیرتر بددلبدي فرارسد دانا در کار، گمراه و نادان، کاردان و 

 ».راند آید و هر چیز دیگر را می مقدر شده است سببی نیز همراه می شود و چنان است که با آن چیزي که
، بلافاصله پس است معرفی کرده» برترین خواسته«در جاي دیگري نیز اگرچه خرد را  )39: 1354 مینوي خرد(



هاي  ها و تمثیل سعدي نیز در حکایت )64: همان(ه است؛ از آن بخت را بر هر کس و هر چیزي چیره دانست
  :ستاکرده فایده بودن خرد در صورت همراه نبودن بخت اشاره  چندین بار به بیان بی بوستانو گلستان 

  اگر دانش به روزي در فزودي
  به نادانان چنان روزي رساند

  
  اگر به هر سر موییت صد خرد باشد

 

تر نبودي ز نادان تنگ روزي   
 که دانا اندر آن عاجز بماند

)49: 1388 سعدي(  
خرد به کار نیاید چو بخت بد باش

)91: همان(  

با اشاره به اینکه  )97 -91 :1388سعدي ( گلستانزن در باب سوم  بر این دو شاهد، در حکایت مشت  علاوه
 سفر و کند که شایسته پنج دسته را ذکر می )91 :همان( »،چاره کم جوشیدن است ،دولت نه به کوشیدن است«

برد  این پنج گروه هر کدام از اقبالی ویژه برخوردارند که در پیش. اند کوشش به منظور بهبود اوضاع خویش
است و دانا که از منطق شیرین و فصاحت برخوردار  خواهد بود و عبارتند از بازرگان؛ عالم کارهایشان مؤثر

آوازي که به سبب  خوش دلان به او میل کند؛ یی که وجود صاحبکنند؛ زیباروهر جا رود به خدمتش اقدام 
ز محکوم به ین دیگران. وري که در صنعتی خبره است کند و بالاخره پیشهها را تسخیر  آواز خوشش روح

  .اند شکست و پذیرش سرنوشت
اي در رد و قبول جبر و اختیار یا کوشش و بخت است که  این حکایت کشمکش یا در واقع مناظره

  :پذیرد گونه پایان می سرانجام پس از آخرین تمثیل پدر این
  راي گه بود کز حکیم روشن

  گاه باشد که کودکی نادان
 

 برنیاید درست تدبیري
هدف زند تیريبه غلط بر   

)97: همان(  

در این باب . ه است، به بیان مسائلی از این دست پرداخت)»در رضا« 5ویژه در باب  به( نیز، بوستانسعدي در 
  :است شدهسودمند نبودن زور در برابر بخت و قضا توجه به به نسبت بسیار زیادي، 

  که حاصل کند نیکبختی به زور؟
  

 به سرمه که بینا کند چشم کور؟
)300:همان (  

طور  به ،در این بابرا  )298 :همان(و آهنین پنجه اردبیلی  )296 :همان(سعدي دو حکایت دوست سپاهانی 
هاي آن نیز  است و سایر حکایتبرد کارها و اهداف بشر اختصاص داده  کامل به بیان تأثیر بخت در پیش

  :یادشده  هاي نقش مؤثر قضا در رویدادهاي عالم است؛ نمونه را در ابیات زیر از حکایت درباره
  چو طالع ز ما روي برپیچ بود

  تر حدیثی شنو از این بلعجب
  

  چو بازوي بختم قوي حال بود
  کنونم که در پنجه اقبیل نیست

 

 سپر پیش تیر قضا هیچ بود 
بخت کوشش نیرزد دو جو که بی  

)297: 1388سعدي (  
نمود ستبري بیلم نمد می  

 نمد پیش تیرم کم از بیل نیست
)298: همان(  



، کامروایی نادان و ناکامی دانـا و در  است بخت مورد تأمل قرارداده ز دیگر مواردي که سعدي در زمینها
له نیـز بـه روشـنی در یکـی از     نتیجه به دولت رسیدن ناسزاوار و گمنام ماندن اهل فضـل اسـت؛ ایـن مسـأ    

پرسید دانا از مینوي خرد که به چه سبب است که مرد کاهـل  «: آمده است »مینوي خرد«از » دانا«هاي  پرسش
 ـ     ه رنـج گـران و سـختی و    و نادان و ناآگاه به احترام و نیکی بزرگ و مرد شایسـته و دانـا و نیـک، گـاهی ب

 ،بـا او یـار شـود    رسد؟ مینوي خرد پاسخ داد که مـرد کاهـل و نـادان و بـدهنگامی کـه بخـت       نیازمندي می
اش بـه نیکـی و مـرد دانـا و شایسـته و       اش بـه دانـایی و بـدي    اش به کوشش همانند شـود و نـادانی   کاهلی

اش به نادانی و ابلهی تغییر یابد و شایسـتگی بـه ناآگـاهی و     دانایی ،هنگامی که بخت با او مخالف است نیک
جهـت بـا ایـن بـاور      سعدي هـم ) 68: 1354 ردمینوي خ( ».کند تحرك جلوه می اش بی دانش و هنر و شایستگی

، خـاتم در انگشـت چـپ چـرا     بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست راست را هست« :گفته است
  .گفت ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند ؛کنند می
  که حظ آفرید و روزي داد آن
  

  یار ناسزایی را که بینی بخت
  

  اوفتاده است در جهان بسی
  کیمیاگر به غصه مرده و رنج

 

»دهد یا بخت یا فضیلت همی   
)165: 1388 سعدي(  

 عاقلان تسلیم کردند اختیار
)39: همان(  

تمیز ارجمند و عاقل خوار بی  
 ابله اندر خرابه یافته گنج

)49: همان(  

ها  و بسیاري از ارزش است رانده اي که زور و تبعیض بر هرگونه اراده و خردورزي فرمان می در جامعه
 است؛ داشت خرد، دانش، و فضیلت نبوده اند، در ظاهر جایی براي بزرگ شده خوار داشته می ،پایمال شده

 مینوي خردبراساس باورهاي . مقدار شده بودند زیرا در عمل بسیاري از ارجمندان و اندیشمندان، خوار و بی
هاي ناعادلانه کار اهریمن و  است و بخشش  راستی بودههاي اورمزد در جهان، بر عدالت و  نیز بناي بخشش

در جامعه روزگار سعدي نیز در اثر چیرگی  )40ـ39: 1354 مینوي خرد(. در نتیجه غلبه او و عمالش است
خردي، خیر و شر و  این است که گاه در نبرد خرد و بی زند صفتان، بخت و اتفاق حرف اول را می اهریمن

و اگر است در اثر اتفاق صورت پذیرفته  ،ي هم به سود خرد، خیر و نیکی باشد ا غلبهروشنی و تاریکی اگر 
  .و حتماً خیري در آن هست ه استچرا که همه چیز از پیش تعیین شد ؛نه باید به حکم قضا تن داد
خداوند هر «؛ به این ترتیب که ه استاي دیگر بیان شد هاي اشعري نیز به گونه این دیدگاه در اندیشه

و هر چه را خداوند انجام  ،دهد انجام می –که برخلاف مصالح آفریدگانش باشد  و لو آن –چه را بخواهد 
پیش آنجا ها به منظور توجیه شر تا  پذیرش این دیدگاه )112: 1384پلانتینجا ( ».دهد کاري عادلانه و نیک است

در واقع به  ،که برخی از عرفاي ما حتی وجود شر را براي درك خیرات از ضروریات دانسته ه استرفت
  )206: همان(. اند توجیه زیباشناختی شر پرداخته

  

  پذیري از گذر زمان و لزوم سازش با آن عبرت



و  هاي این جهانی اشاره به مضامینی چون پایداري زمان و قدرت آن در مرگ و زوال و پایمالی دارایی
 در پند و اندرزها، و تأکید بر آن نیز به نوعیویژه  ثار منظوم و منثور فارسی دري، بهوجود انسانی در آ

ناپزیر و فراگیر  در واقع اگرچه مرگ امري اجتناب .هاي زروانی و جبر حاصل از آن است بازتاب اندیشه
ها و  ش تقدیر و رضا دادن به داشتهاز آنجا که نکته اساسی مطرح شده در این پندها، تأکید بر پذیر ،است

هاي این  توجه به گذرا بودن دارایی .یابند می ارتباط با زروان ،هاي خویشتن و سازش با زمان است نداشته
. شود نیز بر آن تأکید می مینوي خردجهانی و پیوسته در ذهن داشتن آن، از جمله مواردي است که در 

  )35ـ 34: 1354 مینوي خرد(
چه پیرامون این  طور کلی آن اما به ،گیرد سعدي نیز در این زمینه شواهد بسیاري را دربرمیشعر و نثر 

  : ست ازا عبارت ،شود ها در آثار او دیده می اندیشه
  .اعم از قدرت، فرماندهی، پادشاهی و هرگونه دلبستگی ؛هاي این جهانی ـ مرگ و پایان سلطه بر دارایی

  سراي سپنجبه نوبتند ملوك اندر این 
  چه مایه بر سر این ملک سروران بودند

  
  رود غم و شادمانی به سر می

  چه آن را که بر سر نهادند تاج
 

 کنون که نوبت توست اي ملک به عدل گراي
 چو دور عمر به سر شد درآمدند از پاي

)767: 1388 سعدي(  
رود به مرگ این دو از سر به در می  

 چه آن را که بر گردن آمد خراج
)208: همان(  

ویژه براي پادشاهان، فراهم  مندي، بهترین توشه در این رهگذر، براي هر انسانی به پس افزون بر رضایت
  .آید آوردن نام نیک است که تنها یادگار به شمار می

  نیامد کس اندر جهان کاو بماند
  

 مگر آن کزو نام نیکو بماند  
)190: همان(   

  . ستا ها ها و سال و در آمد و شد سده فراموشی سپردن انسان به مرورـ دیگر، قدرت زمان در به 
  خاك چندان از آدمی بخورد

  ست هر دم از روزگار ما جزوي
  کوه اگر جزو جزو برگیرند

  
  ها که هاون دوران روزگار چند استخوان

  

 که شود خاك و آدمی یکسان
کند چون برق یمان که گذر می   
متلاشی شود به دور زمان   

)759: همان(   

 خردش چنان بکوفت که خاکش غبار کرد
)733: 1388سعدي (    

  .اي نیست که جهان، فانی و سرایی دو روزه است و اعتماد و تکیه بر آن کار شایسته ـ و بالاخره این
  خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست

  
  ست و زندگی بر باد جهان بر آب نهاده

 

فانی نیستپس اعتماد بر این پنج روز   
)729: همان(  

 غلام همت آنم که دل بر او ننهاد
)730: همان(  



 ها هاي یاد شده، خرسندي و تسلیم و تأکید بر گذر زمان و زوال داشته بینیم توصیه اساسی بیت که می چنان
ها  زمان خانمان«به تعبیر متون زروانی .از این روي با بخشی از ماهیت وجودي زروان درارتباط هستند ؛ستا

 توان از آن گریخت و در یک کلمه، زمان، خداي تقدیر زیرا خداي مرگ و زوال است و نمی ؛را براندازد
  )362: 1375زنر (» .و مرگ و زوال است) بخت(

ها  اي مؤثر در توجه به این اندیشه توان گزاره پرداختن سعدي به پند و اندرز و حکمت و اخلاق را می
: 1338محقق (ه است؛ تأثیر حکمت و اخلاق ایران باستان بود خواه ناخواه تحتدانست؛ پند و اندرزهایی که 

با وجود  که سعديهاي زروانی در این باره، این است  اما تفاوت اساسی باورهاي سعدي و اندیشه )225
ها و به دست فراموشی سپردن انسان، در این پند و اندرزها،  تأکید بر قدرت زمان در ربودن دارایی

  .ه استنگی مطلق را از آن خداوند نیز دانستجاودا
  جهان اي برادر نماند به کس

  
  به نوبتند ملوك اندر این سپنج سراي

  

آفرین بند و بس دل اندر جهان    
)22: 1388 سعدي(  

پایان خداي عزوجل راست ملک بی  
)759: همان(  

 ؛شود روي نیز دیده می امید و میانهشد، تلاش،  تر شرح داده که پیش بر این، در اندرزهاي سعدي چنان افزون
ست که پس از اقامتی ا هاي آیین زروانی، این جهان دره وحشتی که به تعبیر زنر، بر اساس آموزه در حالی

نکته دیگر این که شاهنامه  )371: 1375زنر ( .امعلوم قدم گذاشتبایست به سراي باقی و ن آور در آن، می رنج
اي است که پژوهندگان را  رود؛ این اثرپذیري به گونه ن زمینه به شمار مییکی از منابع اصلی سعدي در ای

ها، سعدي را متوجه شاهنامه و قهرمانان آن و ارج  که کوشش در یافتن رمز زوال قدرت ه استبر آن داشت
  )165: 1370 امانت(. فردوسی کرده استنهادن به 

  بس بگردید و بگردد روزگار
  رسد کاري بکن اي که دستت می

  اند ها آورده این که در شهنامه
  بدانند این خداوندان ملک تا

  این همه رفتند و ماي شوخ چشم
  

 دل به دنیا در نبندد هوشیار  
 پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

تن اسفندیار رستم و رویینه  
کز بسی خلق است دنیا یادگار   
هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار   

)745: 1388 سعدي(  
 مینوي خردهاي این جهانی چیست؟ در ها و موهبت غفلت انسان از فناپذیري داراییاما علت 

پرسید دانا از مینوي خرد که چرا مردمان به این چهار چیزي که باید بیشتر در ذهن خود بدان «: خوانیم می
خرد گذران بودن چیز گیتی و مرگ تن و حساب روان و بیم دوزخ؟ مینوي : اندیشند بیندیشند، کمتر می

که ) 35ـ 34: 1354 مینوي خرد(» )عدم قناعت(= ناخرسنديپاسخ داد که به سبب فریب دیو آز و به سبب 
  .است کردهآن را به دقت بررسی  ،سعدي این مورد را نیز از نظر دور نداشته

  



  خواهی دیو آز و پرهیز از زیاده
هاي کهن  وانی نیست و در دیگر آیینباور به وجود دیو و دخالت او در سرنوشت انسان البته خاص آیین زر

که از  -خواهی  با ایجاد وسوسه زیاده» دیو آز«طور ویژه و آشکارا  به یرانی نیز چنین اعتقادي هست، اماا
. یابد با آیین جبرگراي زروانی ارتباطی تنگاتنگ می -پیچی انسان از سرنوشت ناگزیر استتبعات آن سر

اشاره  و پرهیز از آن -داند که آن را همچون دیوي می –به آز ) در قناعت( بوستان 6 ویژه در باب سعدي، به
هاي جبرگرایانه زروانی در اندیشه و آثار او  که باید آن را نیز نمودي دیگر از بازتاب اندیشه کرده است

  .دانست
یقت این است که حق«: نویسد در باورهاي زروانی می» آز«پژوهشگري در خصوص اهمیت طرد رذیله 

 خواهد و آز که وسوسه چنان که مقدر شده می خداي زمان که همه چیز را آن دین زروان براساس جنگ بین
از آز و براي مردم چیزي ناپسندتر از پیروي  ه استآورد، شکل گرفت ها به وجود می طلبی را در دل زیادت
ستاند و دل سپردن به وسوسه  دهد و از هر که بخواهد بازمی زر و زور را بخت به هر که بخواهد می. نیست

البته، سعدي  )521: 1377دولت آبادي(» .برد آز، یعنی چیزي غیر از حکم قضا و قدر خواستن، راه به جایی نمی
عارفانه خود بهره جسته است که  -هاي زاهدانه از پیش کشیدن موضوع دیو آز بیشتر براي بیان دیدگاه

عرفانی  - هاي اشعري گونه اندیشه یابی این هر روي در ریشهاقتضاي حال و روزگار او بوده است؛ اما به 
 6هاي باب  درصد از حکایت 98که مضمون کلی  هاي آیین زروانی شد؛ چنان توان منکر تأثیر آموزه نمی

در . پروري است که بیشترین اشاره به آز در آن صورت گرفته است، در پرهیز از شکم) در قناعت( بوستان
 در جنبه برد؛ یعنی طبیعت جسمانی و خرد او حمله می ،آز به دو جنبه وجود آدمی« نیز هاي دینی کهن آموزه
و به تعبیر  )276: 1375 زنر(» است) اندیشه (= کارگیري غلط خرد حرص و شهوت و در جنبه مینوي به مادي

خود ترین شخص، کسی است که پنج دیو آز، خشم، شهوت، ننگ و ناخرسندي را از تن  شجاع مینوي خرد
پرخوري گفته  ستا و در مضمون قناعت و پرهیز ازسعدي در همین را )59: 1354 مینوي خرد(. دور سازد

  :است
بر اوج فلـک چون پـرد جــره بـاز 
  گــرش دامن از چنگ شهوت رها
  به کم کردن از عادت خویش خورد
  کجا سیر وحشی رسد در ملک

  
  آز کجا ذکر گنجد در انبان

  
  آزبلاجوي باشد گرفتار 

  

آز اي سنگ که در شهپرش بسته  
لـمـنتهی ا کـنی، رفت تـا سـدره   
توان خویشتن را ملک خوي کرد   

 نشاید پرید از ثري بر فلک
)305: 1388 سعدي(  

کند دراز به سختی نفس پا می  
) 306 :همان(  

بعد و نان و پیاز من و خانه من  
)309: همان(  

  :ه استنفس، آورد و در ترك هرگونه شهوت



  اگر لذت ترك لذت بدانی
  هزاران در از خلق بر خود ببندي
  سفرهاي علوي کند مرغ جانت

  

 دگر شهوت نفس لذت نخوانی  
 گرت باز باشد دري آسمانی

بازش پرانی آز گر از چنبر  
)831 :همان(   

ایرانی و باورهاي هاي اصیل  خوردگی اندیشه شود مضامین یاد شده حاصل گره طور که مشاهده می همان
زروانی، و در انتساب باب آبادي در رابطه با همین تغییر اصطلاحات آیین  دولت. عرفانی است - اسلامی
 کهه است به بزرگمهر و بیان زروانی بودن او و محتواي این باب نیز، گفت دمنه کلیله وطبیب در  برزویه

توان آن را سرشار از عقاید زروانی دانست؛  هاي صورت گرفته در این باب، همچنان می رغم تحریف علی
بستن به دنیاي مادي ناپسند  اگرچه مثلاً واژه آز در آن به اقتضاي زمان شره، هوي و هوس و طمع آمده و دل

  )5: 1377 آبادي دولت(. ه استشناخته شد



 نتیجه

هاي  بخت و اثرپذیري از متون کهن فارسی و اندیشه به باورهاي رایج ایرانی درباره هم به دلیل توجه سعدي
و هاي فکري  زروانی آن، و هم در اثر تحصیلات دینی خود و آشنایی با عقاید اشعري، در بیان برخی اندیشه

ه او اثرگذار بود و این هر دو در باورهاي زروانی و جبرگرایانهاست برده فلسفی خود از هر دو منبع، بهره 
هاي مخاطبانی که  گرایی و جنبه مردمی شعر سعدي و توجه او به دیدگاه رسد واقع می ؛ اما به نظراست

یعنی حکمت و اخلاق و  ،دادند و نیز حوزه اصلی کار او اغلب، طبقات متوسط جامعه را تشکیل می
سبب شده است در چگونگی بیان و عرضه سخن  ،هاي گذشتگان تأثیرپذیري از متون اخلاقی و اندرزنامه

هاي اصلی فکر او را در این  توان مایه بنابراین میداشته باشد؛  هاي اصیل ایرانی رین پیوند را با دیدگاهبیشت
اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه نیز در  اوضاعالبته . هاي کهن ایرانی دانست ناشی از اندیشهبیشتر زمینه، 

ویژه تعریف خاصش از  دي و بههاي زروانی سع سمت و سو بخشیدن به جبرگرایی و برخی از اندیشه
 . ه استتأثیر نبود بخت، بی

ه هاي تربیتی و باورهاي اخلاقی خود از یاد نبرد سعدي اگر چه اصل تعهد و مسئولیت بشر را در دیدگاه
 ه است؛از معتقدان به جبر، البته از نوع زروانی آن نیز بود اي روزگار، و به عنوان یک ایرانی، به اقتضاست

نظیر  ،هاي مطرح شده در برخی منابع کهن ایرانی هاي جبرگرایانه وي با اندیشه زیرا براي نمونه، اندیشه
ها و منابعی که به لحاظ  اندیشه هاي بسیار دارد؛ شباهت ،رود که از آثار مهم زروانی به شمار می مینوي خرد

  .تر بوده است تر و مردم فهم بسی کهنها و منابع اشعري  دیرینگی و رواج در نزد ایرانیان، از اندیشه
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